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  چكيده
هاي تـاريخ اجتمـاعي اسـت كـه واكـاوي       هاي درآمدي يكي از مؤلفه پايگاهمشاغل و 

هـايي تـازه از زنـدگي مـردم در      تواند گوشه ها و ابعاد آن مي ، قلمرو، خاستگاه ها گونه
ساز  توجهي نسبي منابع متعارف تاريخي به تاريخ اجتماعي زمينه بي. گذشته را بنماياند

. گيرنـد   نمـي  تقسيم اوليه در شمار منابع تاريخي قراراقبال به ديگر منابعي است كه در 
ها به انبوهي از مسائل  در اين ديوان. شمردبرهاي شعر را بايد از جملة اين منابع   ديوان

سپس گـردآوري   استخراج و. هاي مربوط به زندگي اجتماعي اشاره شده است و مؤلفه
واقعيت اجتمـاعي روزگـاران   اي است به سوي فهم متن و  اطلاعات دربارة آنها روزنه

وجوي نام مشـاغل   اين مقاله با رويكردي وصفي و با استفاده از تكنيك جست. گذشته
هاي هشتم و نهم  سراي قرن هاي درآمدي در پنج ديوان شعر از شاعران پارسي و پايگاه

هاي  بندي آنها كوشيده است به اين پرسش پاسخ دهد كه مشاغل و پايگاه ايران و دسته
ها در بستر يك مطالعة تكميليِ ديگر تا چه اندازه متأثر از  دي يادشده در اين ديواندرآم
دهـد كـه در ايـران، در روزگـار بـين       مي  اين بررسي نشان. هاي ديني بوده است آموزه
آورد  هاي ديني در مشاغل ديـن   هاي حملة مغولان و آباداني عصر صفويه، آموزه خرابي

، مشاغل مرتبط )شامل سه شغل(با اجراي عبادات ديني شامل سه دسته مشاغل مرتبط 
و مشاغل مرتبط با آموزش و تـرويج  ) شامل سه شغل(با اجراي احكام اجتماعي ديني 

پرورد شامل دو دسته مشاغل مرتبط با اجـراي   و مشاغل دين) شامل چهار شغل(دين 
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اماكن ديني  و مشاغل مرتبط با ساخت و ادارة) شامل پنج شغل(احكام ديني و مراسم 
  .نقش داشته است) شامل چهار شغل( هاي درآمدي و نيز پايگاه) شامل سه شغل(

هاي درآمدي، حسـن كاشـي،    پرورد، پايگاه آورد، مشاغل دين مشاغل دين :ها كليدواژه
  .حسام خوسفي الدين يزدي، نورالدين طوسي اسفرايني، ابن ابن يمين فريومدي، شرف

  
  مقدمه. 1

وجودآمـد، رويكـردي نـوين بـه تـاريخ       در واكنش به تاريخ سياسي به تاريخ اجتماعي كه
هاي گوناگون  شود ضمن پرداختن به زندگي مردم عادي، جلوه است كه در آن كوشش مي

ايــن شــاخه از  1.زنــدگي و فرهنــگ اقــوام و جوامــع گذشــته مــورد بررســي قرارگيــرد 
ت تاريخي و به صورت عمده پژوهي، روابط اجتماعي را با تكيه بر شواهد و مستندا تاريخ

آنجـا كـه بهتـرين     اسـت و از   در قلمرو زندگي روزانة مردم، موضوع بررسي خود قرارداده
ها و رفتارهاي مـردم عـادي زنـدگي روزانـة آنهاسـت، ايـن        ها، انگيزه محل بروز خواست

  2.سازد هاي تاريخ اجتماعي فراهم نياز را در پژوهش تواند بسياري از مواد مورد ها مي يافته
توجهي مورخان سنتي به اطلاعات مربوط به زندگي معمولي مردم و فقدان متـون   بي

پژوهـان را   ويژة تاريخ اجتماعي به صورت مستقل از ادوار گذشتة ايران و اسلام، تـاريخ 
هـا ايـن    بر آن داشته است تا با استفاده از مĤخذ ديگر مانند منابع فقهي، ادبي و سـفرنامه 

تـرين ايـن آثـار     هاي شعر از جملـة مهـم   منابع ادبي همچون ديوان. كنند كمبود را جبران
هـا و زبـان حـال     نماي رويـدادها، آيـين   است كه مشحون از اطلاعات مفيد و آيينة تمام

گونه آثار از جايگاهي مهم در مطالعات تاريخ  از همين روي، اين. آيند مي شمار ها به ملت
  3.اجتماعي برخوردارند

و نهم هجري مصادف اسـت بـا فروپاشـي حكومـت مغـولان، ظهـور       هاي هشتم  قرن
شـعر در ايـن دوره عموميـت    . كارآمدن تيموريان و تركمانـان  هاي محلي و روي حكومت

هـاي فـراوان    با وجود خرابي. زيستند داشت و تعداد بسياري از شاعران در اين دو قرن مي
هجـوم تيموريـان، در دوران   هـاي حاكمـان محلـي و      برآمده از حملـة مغـولان، درگيـري   

توجهي براي اصلاح امور صورت گرفت و ادبـا، دانشـمندان    جانشينان تيمور اقدامات قابل
  4.و هنرمندان موردتوجه و حمايت ويژه قرارگرفتند

هاي درآمدي در قرون متمادي ركن اصلي حيات اجتماعي و اقتصـادي   مشاغل و پايگاه
ير بر ساير اركان جامعه از فرهنگ و تمدن حاكم بر آن ويژه در ايران بوده، ضمن تأث مردم به
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اي  اين مؤلفه در مطالعة تاريخ اجتماعي جوامع از اهميت و اعتبار ويـژه . نيز متأثر بوده است
شـغل  . اسـت  با اين همه، اين موضوع كمتر مورد توجه محققان قرارگرفتـه . برخوردار است

گيرنـد يـا در ازاي آن    اطراف خود بهره مـي  ها از محيط فعاليتي است كه به وسيلة آن انسان
بـرداري   ، درحالي كه پايگاه درآمدي هرگونه بهـره )788: 1374گيدنز، (كنند  مي مزد دريافت

مادي و غيرمادي از مرتبه يا موقعيت ديني، فرهنگي و اجتماعي است كه به فرد اين امكـان  
بـدون شـك، نـوع، كثـرت و     . وداي برخوردار ش دهد تا از امتيازها و درآمدهاي ويژه را مي

تواند سطح اقتصادي، فرهنگي، اجتمـاعي و   خوبي مي تنوع حرف و مشاغل در هر جامعه به
با توجه به اهميت ايـن  . دهد ميزان پيشرفت و پويايي يا ركود و خمودي آن جامعه را نشان

در بسـتر  هاي درآمدي  مقوله در زندگي روزانة مسلمانان، تحليل و شمردن مشاغل و پايگاه
ديني و بررسي عوامل مؤثر بر ايجاد، رونق و يا محـدوديت آنهـا از موضـوعات مهـم ايـن      

  .آيد مي شمار تحقيقات به
هاي هشتم و نهـم هجـري، مشـاغل و     اين مقاله بر اساس اشعار پنج شاعر ايراني در قرن

ني بر آنها را بـا  هاي دي هاي درآمدي يادشده در آنها را استخراج و تأثير فرهنگ و آموزه پايگاه
متـوفي  (حسـن كاشـي   : انـد از  اين شاعران عبـارت . استفاده از ساير منابع بررسي كرده است

، )ق  858متـوفي  (الـدين علـي يـزدي     ، شـرف )ق  769متوفي (يمين فريومدي  ، ابن)ق  738
در  5).ق  875متوفي (حسام خوسفي  و ابن) ق  866متوفي (نورالدين حمزة طوسي اسفرايني 

گيري  هاي درآمدي با بهره اين نوشتار با رويكردي وصفي و با تكيه بر مفهوم مشاغل و پايگاه
ها، واژگان مـرتبط را شناسـايي    هاي اولية تحليل محتوا و مطالعة بيت به بيت ديوان از تكنيك

بـر آنهـا    هـاي دينـي    هاي ديگر بـه بررسـي تـأثير آمـوزه     گيري از دانش كرده و سپس با بهره
: 1377سـاروخاني،  (ايـم   شناسي بهره بـرده  هاي متداول گونه همچنين، از تكنيك. ايم داختهپر

شايان ذكر است كه تمام مشاغلي كه در اشعار به آنها اشاره شده، در صـورت كـاربرد   ). 270
در مواردي كه تعداد ابيات هر شاعر بـيش از يـك بيـت    . اند كنايي نيز مورد توجه قرارگرفته

  .است تري داشته، مورد استناد قرارگرفته عايت اختصار، بيتي كه دلالت روشنبوده، براي ر
هاي چندي از جمله نمود طبقـات و مشـاغل در مكاتبـات     موضوع مشاغل در پژوهش

و نيـز فرهنـگ    7اي مؤذنان و بازتاب آن در ذهن و زبان مسـلمانان  و زندگي حرفه 6رشيدي
مـورد   8ــ قاجاريـه   ايـران در عصـر صـفوي   هاي مردم  ونقل و مسافرت ديني در نظام حمل
است، اما اين آثار يا به موضوع اصلي اين نوشتار يعني تأثير ديـن بـر ايـن     بررسي قرارگرفته
  .شوند نظر اين مقاله مربوط نمي اند و يا به محدودة تاريخي مورد مؤلفه نپرداخته
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  هجري نهم و هشتم هاي قرن شعر هاي ديوان در درآمدي هاي پايگاه و مشاغل. 2
هـاي رايـج    تـوان بـر اسـاس تكنيـك     هاي ديني را بر مشاغل مـي  تأثيرات فرهنگ و آموزه

و سـپس بـه   ) پـرورد  ديـن (و غيردينـي  ) آورد دين(شناسي نخست در دو بخش ديني  گونه
  9.بندي كرد اقسامي ديگر طبقه

  
  آورد دين ـ ديني مشاغل 1.2

شـود كـه بـا ظهـور      مشاغل اطلاق مـي  بنياد به آن دسته آورد و دين مشاغل ديني يا دين
گسترش تدريجي فضـاي  . اسلام پديدآمد و جامعة بشري تا پيش از آن با آنها آشنا نبود

ويـژه بـه دنبـال     زندگي و شمار مسلمانان و تحولات چشـمگير در جوامـع اسـلامي بـه    
 اي از نخست اينكه پـاره : فتوحات و تعاملات مسلمانان با يكديگر، دو پيامد مهم داشت

ــئوليت ــي و آن     مس ــاداش اله ــواب و پ ــد ث ــه امي ــاز ب ــه در آغ ــي ك ــاي دين ــاني  ه جه
شـد و دوم آنكـه افـرادي كـه ايـن       گرفت، به يك شغل و منبع درآمد تبـديل  مي صورت

داد،  دار شدند، در قالب تشكيلاتي كه كارهاي آنها را سـامان مـي    مشاغل نوپديد را عهده
تـوان   نظر ايـن نوشـتار را مـي    يني در دورة موردمشاغل د. دادند مي  به فعاليت خود ادامه

طورعمده در سه حوزة انجام عبادات، اجـراي احكـام اجتمـاعي اسـلام و آمـوزش و       به
  .بندي كرد ترويج دين دسته

  عبادات انجام با مرتبط مشاغل 1.1.2
  جماعت امامت 1.1.1.2

اهميت نمـاز   با توجه به. دهند مي عبادات و احكام بخش عظيمي از شريعت را تشكيل
هـا ماننـد نمـاز جماعـت، جمعـه و عيـدين، منصـب         در اسلام و تأكيد بر اقامة جماعـت 

داشـت، همـواره    و جانشينان وي اختصاص) ص(  جماعت كه در صدر اسلام به پيامبر امام
  .است شمارآمده يكي از مناصب مهم ديني در جامعة اسلامي به

؛ 14/9: تـا  صاحب جـواهر، بـي  (اند  هجماعت شرايطي را ذكر كرد كتب فقهي براي امام
عالمان و فقها بر اقامـة نمـاز   . كه در اينجا مجال طرح آنها نيست) 2/1200: 1997زحيلي، 

انـد   از سوي امام جماعت به صورت خالصانه يعني بدون دريافـت اجـرت توصـيه كـرده    
لام با اينكه پرداخت دستمزد به امام جماعـت در صـدر اس ـ  ). 2/265: 1969محقق حليّ، (

در . تدريج دريافت اجرت از واقفان مساجد، مردم و يا حكومت معمول شـد  رايج نبود، به
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هاي بعد، در موارد بسيار حكومت بر كار تعيين ائمة جماعات و پرداخت مقـرري بـه    قرن
مدارس ديني و ). 113: 1346پژوه،  دانش(ويژه براي مساجد جامع نظارت داشت  ايشان به
ن دوره امام جماعت داشت كه از سـوي حكومـت يـا واقفـان، مقـرري      ها نيز در اي خانقاه

  ).13: 1374گلميك،  ؛ ويلبر و21: 1358االله،  فضل(كرد  دريافت مي
هـاي   عنوان يك نهاد پويا و فعال، ارتباطي تنگاتنگ با ديگـر بخـش   ازآنجا كه مسجد به

منـد   اي بهـره  وي ويژهجامعه دارد، امامان جماعت همواره از جايگاه اجتماعي و احترام معن
  :يمين اشاره شده است جماعت فقط در يك بيت از ديوان ابن به امام. اند بوده

 كاو را از آن ميان صفت افضلي بود   شرطست در نماز جماعت امـام را
  )44: 1363 فريومدي،(

  قرآن حفظ و قرائت 2.1.1.2
گونـاگون و مجـالس   هـاي   ويژه در مساجد و در مناسـبت  سنت قرائت و حفظ قرآن به

سوگواري براي كسب ثواب و شادي ارواح گذشـتگان از رسـوم متـداول ميـان مسـلمانان      
بلـر،  (كردنـد   مقرري قاريان و حافظان را بانيان يا واقفان اماكن ديني پرداخت مي. است بوده

ها به صورت منظم به  اين دوره، قاريان و حافظان در مساجد جامع و خانقاه در). 56: 1387
ايـن مجـالس در مـاه رمضـان از رونـق      ). 149: 1337بطوطه،  ابن(پرداختند  رائت قرآن ميق

الدين يـزدي   اشاره به حفاّظ تنها در يك مورد و در منظومات شرف. بيشتري برخوردار بود
  .است كاررفته به

 محفل حفاظ را افزوده نوري از جمـال    مجلس وعاظ را دادي نظامي بر كمـال
  )31 :1386يزدي، (

  مؤذني 3.1.1.2
آورد از جملـه مشـاغلي اسـت كـه بـا ظهـور اسـلام         اي دين حرفه عنـوان  شغل مؤذني به

مسلمانان صدر اسلام در آغاز از شيوة خاصي براي اعلام وقـت نمـاز اسـتفاده    . وجودآمد به
كردند، اما مدتي بعد بنا بر نظر بيشتر علماي مسلمان، تشريع اذان بر اساس وحي الهـي   نمي
: 1401بابويـه،   ابـن (انتخـاب شـد   ) ص(  عنوان مؤذن پيامبر گرفت و بلال حبشي به رتصو

  ).1/345: 1413؛ ابوداوود، 1/183
در منابع فقهي مذاهب مختلف اسلامي، دربارة شرايط مؤذن و اذكار اذان اختلافـاتي بـه   

شغل در هاي فرهنگي و اجتماعي اين  ازآنجا كه در اين نوشتار بررسي جنبه. خورد چشم مي
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بستر تاريخ اسلام موردنظر است، فقط به بررسي آنچه در منابع تاريخي در ايـن بـاره آمـده    
  .شود پرداخته مي

با اينكه در اسلام گفتن اذان بر هر مرد مسلمان كه داراي شرايط لازم از جمله آشنايي به 
اجـع  اوقات شرعي باشد مستحب است، همواره مؤذنان رسمي وجودداشتند كه از سوي مر

شد،  مي ايشان علاوه بر مساجد در هر مكاني كه نماز جماعت تشكيل. شدند مربوط معين مي
؛ ويلبـر و  113: 1346پـژوه،   دانـش (ها حضورِ ثابت داشـتند   از جمله مدارس ديني و خانقاه

گاه شمار مؤذنان رسمي عضو اين صنف در يك شهر بـه صـدها تـن    ). 83: 1374گلميك، 
ها مؤذن وجود داشت  ساجد مانند جامع دمشق و مسجدالحرام گاه دهرسيد و در بعضي م مي

  ).110: 1337بطوطه،  ابن(
 در ايشـان  بعد ادوار در ولي نبود، معمول اسلام صدر در مؤذنان به دستمزد پرداخت اگرچه

 دينـي  امـور  متولي كه مقامي نظر زير و شدند مي محسوب اسلامي هاي دولت كاركنان شمار

 صـلاحيت  تعيين و دستمزد پرداخت جنبة دو در ايشان كار بر نظارت .كردند مي فعاليت بود

   ).125: 1389 پور، موسي(گرفت  مي انجام

ها از محل اوقاف  در بعضي از موارد، اجرت مؤذنان مانند ساير كاركنان مساجد و خانقاه
). 56: 1387؛ بلـر،  3/188: 1380خوانـدمير،  (شـد   يافته به اين مراكـز تـأمين مـي    اختصاص

 ةجامع ـمؤذنان به سبب اشتغال به اين فعاليت ديني و شريف از جايگاه اجتماعي بـالايي در  
اند و گاه در امور ديگري مانند وعظ، گـواهي در معـاملات و حتـي     اسلامي برخوردار بوده

به مـؤذن فقـط در ايـن دو     ).همان پور، موسي(شدند  ده ميهاي سياسي شركت دا مأموريت
  :است بيت اشاره شده 

 گاه از آن حقهّ كند مؤذن شبخيز خروج   گه بود حقـة سـيماب و درو مهـرة زر
  )574: 1363فريومدي، (

 ز قــامتش به چمن سرو در نمــاز آيد   اگر مؤذن دين آن درخـت نـــاز آيـد
  )196: 1389طوسي اسفرايني، (

  اسلام اجتماعي احكام اجراي با مرتبط مشاغل 2.1.2
  احتساب 1.2.1.2

آمـد كـه از    وجـود  در تاريخ اجتماعي ايران بعد از اسلام، منصبي بزرگ به نام محتسب به
عنـوان بخشـي از دسـتگاه قضـايي اسـلام از       نهاد حسبه بـه . هاي بزرگ امور ديني است پايه
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معمولاً محتسبان از جانب امـام يـا نايـب او تعيـين     « .هاي اسلام رسميت يافت نخستين سده
). 146: 1347باسـتاني پـاريزي،   (» شدند تا بر احوال مردمان و مصالح آنها نظـارت كننـد   مي

معروف، پاسداشت هنجارهاي اخلاقي و شعاير ديني، جلوگيري از كارهاي خلاف شرع  امربه
  .محتسبان در طول تاريخ بوده است ويژه نظارت بر كار خريدوفروش از وظايف بنيادين و به

گرفتـه   اين نهاد در انجام وظايف خود از ديگر عوامل حكومتي مانند شـحنه بهـره مـي   
شاعران عملكرد اين نهاد را مانند ديگر مضامين اجتماعي، دستماية پردازش اشـعار  «. است

كـاركرد آنهـا و    تناقضات ميان. اند خود قرارداده با نگرشي انتقادآميز به بررسي آن پرداخته
اشراف لازم بر احكـام شـرعي از دلايـل ناكارآمـدي      هاي ديني، تجسس نابجا و عدم آموزه
صـاحبان ايـن   ). 23: 1367جوكـار،  (» اي از ايشان در طول تاريخ اسـلام بـوده اسـت    عده

). 140: 1337ابـن بطوطـه،   (اند  منصب از قدرت و جايگاه اجتماعي بالايي برخوردار بوده
لازم بـه يـادآوري اسـت در ديـوان     . اند در اشعارشان به اين شغل اشاره كرده شاعران ذيل

يمين در ابيات ديگري نيز به محتسب اشاره شده، كه به جهت اختصـار فقـط بـه ذكـر      ابن
  .يك مورد بسنده شد

ــارغيم     ما را چو ملك و مال خريد و فروخت نيست ــهر ف ــد زش ــرون كن ــر محتســب ب  گ
  )464: 1363فريومدي، (

 شكست چون با هزار بت قدح باده مي   انصاف محتسب بر رندان درست شد
  )88: 1386يزدي، (

 بگذر ز ما كه مستي ما از شراب نيست   اي محتسب كــه منع ســراندازيم كني
  )133: 1389طوسي اسفرايني، (

  شحنگي 2.2.1.2
هـاي هشـتم و نهـم     قرندر . خواندند مأموران انتظامي را در حكومت اسلامي شحنه مي

هـا از وابسـتگان بـه ديـوان احتسـاب بودنـد و مجـازات         هاي پيش از آن، شـحنه  مانند قرن
  .داشتند گناهكاران و مرتكبان امور خلاف شرع را در شهرها برعهده

حسن انجام وظيفه و شدت برخورد صاحبان اين شغل با مجرمان، ارتباطي تنگاتنگ بـا  
تيمور ). 46: 1386خوافي، (ت حدود شرعي در جامعه داشت اهتمام حاكمان وقت به رعاي

به شحنه در ايـن  ). 209: 1342حسيني تربتي، (خود از اين طبقه نام برده است  تزوكاتدر 
  .است  ابيات اشاره شده
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 كه گيرد زهرة رعنا به ترك شوخي و شنگي   ز بيم شحنة عدلت خرد را بس عجب نايد
  )182: 1363فريومدي، (

 شحنه گو بشكن خم و پيمانـه هـم     مــا از سـبويي ديگـــرستبــادة
  )101: 1386يزدي، (

 اي كه كشد دزد عقل را بردارچو شحنه   ستانده بود به در چاوشي و نامش عشق
  )48: 1389طوسي اسفرايني، (

  قضاوت 3.2.1.2
در با وجود قدمت منصب قضاوت در ايران، به دنبال سـقوط ساسـانيان نهـاد دادرسـي     

ايران دستخوش تغيير و تحولي بنيادين شد و با گسترش اسلام در سرتاسر ايران، نظام شرع 
  ).142: 1386امين، (بر اين نهاد نيز حاكم شد 

به اين ترتيب، با توجه به اينكه در اسلام مبناي حقوق و نظام قضايي، شـريعت الهـي و   
نـي در جامعـة اسـلامي    تـوان ايـن شـغل را از جملـه مشـاغل دي      احكام دينـي اسـت، مـي   

به شخص آن ) ص(  منصب قضا در حيات پيامبر). 6/146: 1373ميرخواند، (آورد  حساب به
اعتماد  بعضي از اصحاب مورد) ص(  با گسترش اسلام، پيامبر اماداشت؛  حضرت اختصاص

  .هاي قضايي ديگر فرستادند خود را براي حكومت توأم با حق دادرسي به حوزه
القضاتي ايجادگرديـد و در عهـد ايلخانـان، تيموريـان و      نصب قاضيهاي بعد، م در قرن

القضات كـه در رأس همـة مقامـات بـود، تشـكيلات       تركمانان ديوان قضا به رياست قاضي
در دوران تيموريـان،  ). 76: 1390رسـتمي،  (اي در سطح مملكـت اسـلامي داشـت     گسترده

نشسـتند و بـه    بر اين مسند مـي دادند و گاه خود  حاكمان به اين منصب اهميت بسياري مي
ايشان همچنين علاوه بر كـار تعيـين قضـات،    ). 1/565: 1387يزدي، (پرداختند  قضاوت مي

در اين ). 6/146: 1373ميرخواند، (داشتند  نظارت بر حسن اجراي احكام شرع را نيز برعهده
در . بوده استاي نزد حاكمان و مردم برخوردار  دوره، شغل قضاوت از اعتبار و جايگاه ويژه

  .يمين اشارات ديگري نيز به قاضي وجود دارد ديوان ابن
 وبار ودولت بيخ كه هستش بخت قد او شاخي   در ششم مسند چه ديدم قاضي نيك اختري

  )87: 1363فريومدي، (
ــدر ــام ق ــي احك ــا قاض ــم قض ــي عل  عذرخواه سهو و عصيان حامي جرم و جفـا    مفت

  )16: 1389طوسي اسفرايني، (
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  دين ترويج و آموزش با مرتبط مشاغل 3.1.2
  افتا 1.3.1.2

گويي به مسائل و مشكلات است و در اصطلاح رأيي  فتوا در لغت به معناي بيان و پاسخ
در كتب فقهي شيعه و سـني  . كند منزلة حكم شرع دربارة موضوعي بيان مي بهاست كه فقيه 

  .اين نوشتار مجال طرح آن نيستبه شرايط گوناگون اهل فتوا اشاره شده است كه در 
توجـه    ويژه در ميان اهل سنت همواره از سوي حكومت مورد تأييـد و   مفتيان رسمي به

). 142: 1386امين، (اند  داشته اند و در مواردي امامت جمعه و يا قضاوت را نيز برعهده بوده
انـد   يـژه تيمـور بـوده   و اشاره و توصية حاكمان به  در دورة تيموريان، مفتيان از طبقات مورد

او در بعضي از سفرها مفتيان را براي استفاده از فتاواي آنها در ). 252: 1342حسيني تربتي، (
  ).6/254: 1373ميرخواند، (برد  امر قضاوت و بيان احكام شرعي با خود به همراه مي

 انـد، از  داشـته  اين عالمان ديني و فقيهان كه كار حراست از احكـام شـرع را برعهـده   
انـد و در   ديرباز از جايگاه اجتماعي و معنوي بالايي در اذهان مسلمانان برخوردار بـوده 

دهي برخي رخـدادها و تعيـين مسـير سياسـي، اجتمـاعي و       طول تاريخ اسلام در شكل
به واژة مفتي فقط در ايـن ابيـات   . اند داشته فرهنگي جامعة اسلامي، نقش اساسي برعهده

  :است اشاره شده 
 ز لوح رأي تو گيرد جواب فتوي را   اي كه مفتي شـرع درمانـدبهر قضيه

  )9: 1363فريومدي، (
ــدر ــام ق ــي احك ــا قاض ــم قض ــي عل  عذرخواه سهو و عصيان حامي جرم و جفـا    مفت

  )16: 1389طوسي اسفرايني، (
 تــا بگويد كـه نيست بــاده حـرام    مفتــي درس دير عشق كجــاست

  )7797: 1366خوسفي، (
  تدريس و تعليم 2.3.1.2

تعليم و تدريس در بيشتر جوامع وجود داشته، اما با توجه به اينكه در ايران بعـد از   شغل
تـوان ايـن شـغل را از     ها اساس تحصيلات با علوم ديني توأم بوده است، مي اسلام تا مدت

  .جملة مشاغل ديني دانست كه هدف اصلي آن آموزش و ترويج دين بوده است
مكتب كـه مخصـوص فراگيـري    : يلات معمولاً دو نوع مدرسه وجود داشتبراي تحص

شـد و   مـي  دورة مقدماتي بود و در آن خواندن و نوشتن و قرآن و واجبات دينـي فراگرفتـه  
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هـا   تـا قـرن  . شـد  مدارس كه در آن تفسير و حديث و فقه و ساير علوم ديني تـدريس مـي  
شـد   روحانيان و علما تشكيل مـي  هاي درسي در اطراف مدرسان در مساجد و توسط حلقه

  ).38: 1352؛ سامي، 244: 1370شلبي، (
 از بعضي طرح و دانستند مي عبادت مخصوص را مسجد اي عده چون بعد به چهارم قرن از

 جهـت  را مدارسـي  پنداشـتند،  مـي  مكان اين قداست برخلاف را مسجد در درسي مباحث
 و تـرويج  نيتشـان  معمـولاً  تأسيسات اين به كنندگان كمك و بانيان. نهادند بنا تعلم و تعليم

  ).14: 1363 پسنديده،( بود دين تقويت

ترين مؤسسة آموزش علوم ديني كـاملاً توسـعه    عنوان عمده در دورة تيموري، مدرسه به
مـدارس در ايـن دوره ماننـد مسـاجد، خطيـب، مـؤذن و       ). 36: 1349حافظ ابـرو،  (يافت 
نهم، حكومت و مردم مدارس متعددي را ساختند  هاي هشتم و در قرن. جماعت داشت امام

در ). 288: 1370شـلبي،  (يافـت   هاي پـيش بـراي آنهـا موقوفـاتي اختصـاص      و مانند دوره
التوليـه و   ها معمولاً به اختصاص بخشي از درآمد موقوفـات بـراي پرداخـت حـق     نامه وقف

مبتـون و كـرك،   ل(شـد   دستمزد كاركنان از جمله مدرسان و خادمان اين مدارس اشاره مـي 
  ).113: 1346پژوه،  ؛ دانش156: 1358االله،  ؛ فضل99: 1384

در جامعـة اسـلامي از اعتبـار     تعلم و ان علوم ديني همواره به جهت قداست تعليممدرس
 معلمو  مدرسبه ). 165: 1387احمدي،  جان(اند  احترام مردم بوده اي برخوردار و مورد ويژه

  :است در اين سه بيت اشاره شده 
 علي مدرس تدريس عالم بالاسـت    علي وصي رسول خدا و زوج بتول

  )174: 1389كاشي، (
ــابي مــدرس شــمس ديــن را  به دانـش مقتـــدا اهـــل يقـين را       دروي

  )586: 1363فريومدي، (
 نه فكر هـيچ توانـا بـه كنُـه او دانـا        نه عقل هيچ معلم بـه علـم او آگـاه

  )5: 1389طوسي اسفرايني، (

  خواني مرثيه و مداحي 3.3.1.2
و خاندان وي كه از صدر اسلام ) ص(  سرودن اشعار در مدح و منقبت و يا سوگ پيامبر

ان ويـژه در مي ـ  اميه و بـه دنبـال واقعـة عاشـورا بـه      هاي بني گيري ، پس از سختبود شده آغاز
  .شيعيان، افزايش چشمگيري يافت
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 بر عمومي اماكن و بازارها در را خود اشعار سرايان مرثيه و خوانان منقبت بعد به سوم قرن از
 فـراهم  بعـدي  قـرون  در را ايران در تشيع گسترش موجبات امر همين و خواندند مي مردم
  ). 229: تا بي نفيسي،( آورد

بسـيار اوج گرفـت   ) ع(  در قرن هفتم، هشتم و نهم، شعر مدح و ستايش نسبت به ائمـه 
اين زمان، اين جريان به صورت سنتي پايدار در ميان شـيعيان و  در ). 89: 1382جعفريان، (

در قرن نهم، به تشويق حاكمان تيمـوري شـاعران   . است حتي سنيان متمايل به شيعه درآمده
  ).9: 1385سمرقندي، (بسياري در اين زمينه به فعاليت پرداختند 

. دوران رونـق داشـت  در اين ) ع(  ويژه امام حسين سرايي در سوگ بزرگان دين به مرثيه
نشـين و   كـه در منـاطق مختلـف سـني    ) ع(  خوانان در مراسم سوگواري امـام حسـين   مرثيه
ايـن  . پرداختنـد  مـي ) ع(  خواني و ذكر مصائب اهل بيت شد، به روضه نشين برگزار مي شيعه

  ).2/30: 1358زمجي اسفزاري، (شد  مراسم در دربار تيموريان نيز برگزار مي
اي به خوانـدن مرثيـه و سـخنراني مـذهبي      خوانان به صورت حرفه در اين دوره، مرثيه

به اين ترتيب، اين فعاليت نيز ). 80: 1386پور،  ؛ حسين2/267: تا واصفي، بي(پرداختند  مي
آمد و صاحبان آن عـلاوه بـر كسـب وجهـة معنـوي و       مي حساب در زمرة مشاغل ديني به

به واژة مداح در ايـن دو بيـت   . كردند مي ترويج شعاير ديني، از اين طريق امرار معاش نيز
  :اشاره شده است

 نويس كاشي مداح ما مدحت ما مي   نويسكاشي مداح ما مدحت ما مي
  )58: 1389كاشي، (

 چو طوطي شكرشكن شكرين مقــال    مــداح اهـــل بيت نبــي آذري منـم
  )57: 1389طوسي اسفرايني، (

  سخنوري و وعظ 4.3.1.2
اند كه در طول تاريخ اسـلام در امـاكن و    غان ديني بودهسخنوران از جملة مبلّواعظان و 

: 1380خوانـدمير،  (پرداختنـد   ويژه در مساجد به وعظ و ارشاد مـردم مـي   مراسم مختلف به
هاي ديني، مانند ماه رمضان يا ايـام عـزاي    واعظان در اين دوره در اعياد و مناسبت). 3/618

مراسم جشن يـا سـوگواري، در دربـار حاكمـان و بزرگـان بـه       و حتي در ) ع(  امام حسين
  ).2/30: 1358زمجي اسفزاري، (پرداختند  سخنراني مي

اين سخنوران دستمزد خـود را معمـولاً از بانيـان مراسـم، متوليـان موقوفـات و امـاكن        
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؛ 56: 1387؛ بلــر، 2/148: 1360ســمرقندي،(كردنــد  مــذهبي و يــا حكومــت دريافــت مــي
واعظان به جهت اشتغال به اين فعاليت ديني از جايگـاه اجتمـاعي   ). 113: 1346پژوه،  دانش

در ابيات ذيل به ايـن  ). 194: 1337بطوطه،  ابن(بالايي نزد مردم و حاكمان برخوردار بودند 
  :شغل اشاره شده است

 محفل حفاظ را افزوده نوري از جمال   مجلس وعاظ را دادي نظامي بر كمال
  )31: 1386يزدي، (

 آهنگ سفر كرد و يكي نحـوي ديگـر     گويند يكي واعظ چـالاك سخنگـوي
  )10465: 1366خوسفي، (

  
  پرورد دين ـ غيرديني مشاغل 2.2

شـود كـه قبـل از اسـلام در جوامـع       پرورد به مشاغلي اطـلاق مـي   مشاغل غيرديني يا دين
در ابعاد گونـاگوني  هاي ديني  است و با آغاز اسلام از فرهنگ و آموزه مختلف وجودداشته
هاي شغلي، درآمد بيشتر، ارتقاي جايگـاه اجتمـاعي و در    ها و فرصت مانند گسترش زمينه

تـوان در   ايـن مشـاغل را مـي   . مواردي نيز محدوديت و يا ممنوعيت تأثير پذيرفتـه اسـت  
هايي مانند مشاغل مرتبط با اجراي احكام اسـلامي و مراسـم و همچنـين سـاخت و      حوزه

  .ديني بررسي كرد ادارة اماكن

  مراسم و اسلامي احكام اجراي با مرتبط مشاغل 1.2.2
  خياطي و بافي پارچه 1.1.2.2

ها از جمله مشاغل متداول در جوامع بوده  پارچه و دوخت انواع لباس تهيةبا اينكه شغل 
پـرورد   هـا را بـه مشـاغلي ديـن     هاي ديني در اسلام، اين حرفه است، وجود بعضي از آموزه

بـافي   هاي هشتم و نهم، شغل پارچـه  در قرن. است كرده و تأثيرات خاصي بر آن داشته تبديل
و صاحبان اين صنعت از جمله كساني بودند كـه تيمـور ايشـان را در    اشته داهميت خاصي 

بعضي از واجبات ). 165: 2536عربشاه،  ابن(داد و با خود به سمرقند برد   حملات خود پناه
هـاي   ادة زنان از مقنعه و چادر كه در ايـن دوره بـر روي لبـاس   شرعي مانند حجاب و استف

، لزوم استفاده از احرام براي حاجيان در ايام حج، )162: 1384كلاويخو، (پوشيدند  ديگر مي
المنفعـة بسـيار ماننـد     بودن كفن براي مردگان و همچنين وجود اماكن مذهبي و عـام  واجب
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تـوان از   كومت يا واقفان براي ساكنان آنها را ميها و تهية لباس از سوي ح مدارس و خانقاه
هاي شغلي بيشتر براي آنهـا   بخشي و ايجاد فرصت هاي تأثير دين بر اين مشاغل، رونق نمونه

  :به خياط و نساج در اين ابيات اشاره شده است). 2/998: 1362االله،  فضل(دانست 
 رود ين فيروزه ايـوان مـي  هر سعادت كاندر ا   دست خياط ازل چون رشته در سوزن گرفت

  )88: 1389كاشي، (
اج      نسيج خلعت شاهان كجا تواند بافت  كسي كه بر عمل بوريـا بـرد نسـ

  )2243: 1366خوسفي، (

  طباخي و خبازي2.1.2.2
ها و مراسم گوناگون ديني در جوامع اسلامي مانند ماه رمضان، اعيـاد و مراسـم    مناسبت

هاي مناسبي براي كسب درآمد بيشتر در اختيار صاحبان بعضي از مشاغل  سوگواري، فرصت
هاي مسلمانان، اطعام مردم و فقـرا بـا    از جمله سنت. داد مواد غذايي قرارمي كنندگان تهيهمانند 

هـا، مراسـم جشـن و يـا سـوگواري جهـت        رمـا و انـواع غـذاها در مناسـبت    نان، حلوا، خ
علاوه بر آن، تهيـة غـذا بـراي سـاكنان     . شدن حاجات و شادي ارواح گذشتگان بود برآورده

ها از سوي واقفـان، مـردم و يـا حكومـت نيـز بـر كـار         اماكني مانند مدارس ديني و خانقاه
ايي از جمله نانواها و آشپزها تأثير بسـياري  صاحبان مشاغل مرتبط با تهيه و فروش مواد غذ

به خباز و طباخ در اين دو بيـت  ) 2/988: 1362االله،  ؛ فضل3/188: 1380خواندمير، (داشت 
  :اشاره شده است

 ست اين زيره در خميرم خباز عشق كرده   تـوان كـردتخم محبت از دل بيرون نمي
  )340: 1389طوسي اسفرايني، (

 صباغ رنگ صـنعت او بـاد نوبهـار      او آتـش تمـوزطباخ خوان نعمـت
  )195: 1366 ،خوسفي(

  ملاحي و سارباني سالاري، كاروان 3.1.2.2
نقل همواره در جوامع مختلف موجود بوده و مسافرت با  و مشاغل مربوط به بخش حمل

دين و  در بررسي تأثير. ها بوده است ناپذير زندگي انسان از اجزاي جدايي گوناگونهاي  انگيزه
نقـل در جوامـع اسـلامي آنچـه از اهميـت       و هاي آن بر مشاغل مربوط به بخش حمل آموزه

هـا در ميـان    خاصي برخوردار است، توجه به اين نكته است كه بخش بزرگي از مسـافرت 
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سـفرهاي زيـارتي    چهـارچوب هـاي دينـي و از جملـه در     طبقات مختلف مردم به انگيـزه 
سـفرهاي مـنظم دينـي در ايـام حـج تمتـع و        ).163 :1389 پـور،  موسي(گرفت  مي صورت

سفرهايي مانند حج عمره و زيارت اماكن مقدس موجب رونق مشـاغل مربـوط بـه بخـش     
ها در قديم به صورت گروهي و در قالب  عمدة مسافرت. است ونقل در اين دوره بوده حمل

  .شد نجام ميهاي زميني ا كاروان بوده و به سبب شرايط جغرافيايي ايران اغلب از راه
هـاي دينـي    ها و آيين سالاري از جمله مشاغل مرتبط با اين حوزه است كه آموزه كاروان

علاوه بر عوايد اقتصادي حاصـل از رونـق ايـن سـفرها،     . تأثير مستقيمي بر آن داشته است
داري، اخلاق نيكو و  پذيري، امانت صاحبان اين شغل از جهت وجود صفاتي مانند مسئوليت

بـه ايـن ترتيـب،    . هاي ديني تأثير پذيرفته بودند ان اماكن مقدس نيز از توصيهزائر احترام به
هاي زيارتي از جمله افراد مورداعتماد و احترام  ويژه كاروان سالاري به صاحبان شغل كاروان
  .اند در جامعة اسلامي بوده

ها در  كشتي ساربانان، راهنماها و محافظان كاروان در سفرهاي زميني و ناخدا و كاركنان
منـد بـوده و درآمـد منظمـي      سفرهاي دريايي نيز از عوايد و تأثيرات سـفرهاي دينـي بهـره   

  .به اين مشاغل در ابيات ديگري نيز اشاره شده است). 169: 1337بطوطه،  ابن(اند  داشته
 سالار اقليم بقا پيداست كيستكاروان   سرارهروان راه جنت را از اين رحلت

  )32: 1389اسفرايني، طوسي (
ــالار ـــه سـ ــود قـافلـ ــوچ فرمـ ــي     كـ ــل نم ــم غاف ــدار  چش ــود بي  ش

  )8525: 1366خوسفي، (
 تا بر شتر ببندد محمل بـروز بـاران     با ساربان بگوييد احوال آب چشمم

  )392: 1389 نيشابوري،(
ــم      بــزن اي ســاربان تــو طبــل رحيــل ــيم عل ــه بركش ــوي خان ــا س  ت

  )94: 1389 اسفرايني، طوسي(
ــيد    شد روان كشتي به رود نيل چون ملاحّ غيب ــارش دركشـ ــان زرنگـ ــان از پرنيـ  بادبـ

  )69: 1363فريومدي، (
  مـلاح قدرت تو مگر بــاشد آشنــا    كشتي عمر ما چو به گرداب دركشند

  )403: 1366خوسفي، (



 15   محسن الويري و مرضيه پروندي

  شويي مرده 4.1.2.2
نيز مانند پيروان بعضي از اديان از جمله زردشتيان و يهوديان به آدابـي دربـارة    مسلمانان

وجوب غسل ميت در اسلام و آداب خـاص مربـوط بـه آن    . بندند كفن و دفن مردگان پاي
اين افراد معمولاً جايگـاه اجتمـاعي پـاييني    . موجب اشتغال افرادي به اين حرفه بوده است

  :يمين اشاره شده است ط در اين بيت از ديوان ابنشويي فق به مرده. اند داشته
ــا ــودي كاره ــتحقاق ب ــه اس ــر ب  شويي بود و بـس  كار آن دون مرده   گ

  )432: 1363فريومدي، (

  منجمي 5.1.2.2
ويـژه هنـد و يونـان رايـج بـوده و دانشـمندان        علم نجوم از ديرباز در مناطق مختلف به

عهد عباسيان، اين علم با ترجمة كتب يونـاني و  در . كردند بسياري در اين زمينه فعاليت مي
سرعت در رديف دو علم طب و رياضـيات   هاي علمي مسلمانان شد و به هندي وارد حوزه

اگرچه بخشي از دلايل اهتمام مسلمانان به علـم   ).246: 1363 نبئي،(توجه قرارگرفت  مورد
شـك   ه اسـت، بـدون  ها و سـتارگان بـود   هاي قرآن به شناخت آسمان نجوم به سبب توصيه

هاي  ارتباط اين علم با بعضي احكام اسلامي مانند شناخت قبله، نماز آيات، حج و تعيين ماه
  .حرام در اين زمينه اهميت بيشتري داشته است
علـم نجـوم را داراي دو بخـش     العلوم احصاءفارابي، دانشمند بزرگ اسلامي، در كتاب 

بخش نخست مربوط به علم احكام نجوم و دلالت ستارگان بر حوادث آينده و دوم : داند مي
در طول تاريخ، منجمـان   ).همان نبئي،(علم نجوم تعليمي كه در رديف رياضيات جاي دارد 

نـع  گفتني است كه روايـات مربـوط بـه م   . كردند هاي مختلف اين علم فعاليت مي در بخش
پرداختن به مسائل نجوم و قراردادن آن در رديف مكاسب محرمـه در كتـب فقهـي عمـدتاً     
مربوط به بخش نخست است، درحالي كه نياز به پرداختن به بخـش دوم ايـن علـم بـراي     

كه عالمان دينـي بزرگـي ماننـد     انجام صحيح فرايض ديني بر كسي پوشيده نيست؛ همچنان
  .اند لم سرآمد بودهخواجه نصيرالدين طوسي در اين ع

با وجود منع روايات ديني از پرداختن به مسائلي مانند سعد و نحـس ايـام، حاكمـان و    
و منجمـان همـواره طـرف      ها داشـته  خاصي به تعيين اين زمان  مردم عادي از ديرباز علاقة

مـردم عـادي   . انـد  مشورت حاكمان در اين زمينه براي پرداختن به كارهاي گونـاگون بـوده  
  .اند كرده يژه براي تعيين اوقات سعد براي شروع سفر به منجمان مراجعه ميو به
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). 69: 1343بـوأ،  (توجـه حاكمـان بودنـد     در عهد تيموريان، منجمان از طبقات مـورد 
كاوسـي،  (سـاخت   تيمور به سبب علاقه به علم نجوم، اسباب رونـق ايـن علـم را فـراهم    

صاحبقران به وي نيز از سوي ايشـان بـوده   اعطاي بعضي از القاب مانند لقب ). 26: 1387
  ).108: 1363 نبئي،(است 

منجمان از جمله عالمان جامعه محسـوب شـده، از شـأن اجتمـاعي بـالايي در جامعـه       
. گرفـت  مي حمايت قرار ترين ايشان از سوي دربار مورد اند و معمولاً برجسته برخوردار بوده

  .به منجم فقط در ديوان طوسي اشاره شده است
 كنند در درجات اين تساوي و تعديل   منجمـان ولايت به زيج و اسطـرلاب

  )59: 1389طوسي اسفرايني، (

  ديني اماكن ادارة و ساخت با مرتبط مشاغل 2.2.3
رونق ساخت و ادارة اماكن ديني از سوي مردم و حاكمـان در ايـن دوره، سـبب گسـترش     

  .هاي شغلي مربوط به اين حوزه بوده است زمينه
  فراشي و خدمتكاري 1.2.2.3

ها  ها، دارالسياده و فراشان زيادي در مساجد، مدارس ديني، زيارتگاه خادمان دوره، اين در
روب و  و داري ايـن امـاكن، رفـت    حفـظ و نگـه  . رساني مشغول بودند ها به خدمت و خانقاه
ايـن افـراد   ). 182: 1337بطوطـه،   ابن(كردن چراغ از جمله وظايف ايشان بوده است  روشن

كردنـد   مندي از امكانات اين اماكن از حكومت يا متوليان آنها مقرري دريافت مي ضمن بهره
  :به خادم و فراّش در اين ابيات اشاره شده است). 56: 1387؛ بلر، 3/188: 1380خواندمير، (

 ساقيست آنو ساغر كاين گويد دلمشوقاز   گر خـادم مسـجد را قنـديل بـه كـف بيـنم
  )204: 1363فريومدي، (

 از گــرد در معــرفتش گَــرد ســما را   فراّش خرد رفته بـه جـاروب تنـزهّ
  )10: 1389طوسي اسفرايني، (

  معماري 2.2.2.3
هاي نخستين اسلام، به ساخت مسـاجد زيبـا و فـاخر اهميـت      حاكمان مسلمان از سده

هاي هشتم و نهم، پيشرفت هنر معماري و رونق امـاكن مـذهبي و    در قرن. دادند بسياري مي
ها، موجب توجه بيشتر حاكمان و بزرگـان بـه معمـاران و مهندسـان كارآمـد بـود        زيارتگاه
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خان بـه امـر سـاخت امـاكن      ويژه غازان مسلمان مغول بهحاكمان ). 198: 1384كلاويخو، (
مذهب در ). 3/159: 1380خواندمير، (المنفعه اهتمام بسياري داشتند  ديني، بقاع و بناهاي عام

شدت  هنر معماري در اين دوره به. دورة تيموري نقش مهمي در ارتقاي هنر معماري داشت
و هم در رونق و جلب سرمايه براي معماران  اين تأثير، هم در نوع طراحي. از دين متأثر بود

از ميان حاكمان اين دوره، تيمور بيش از ديگران ). 25: 1379فر،  شايسته(مشاهده است  قابل
تيمور ثـروت بسـياري را كـه از راه    ). 1/918: 1387يزدي، (به كار اين افراد نظارت داشت 

ها و مسـاجد   باشكوه مانند كاخدست آورده بود، صرف ساخت بناهاي   ها به غارت سرزمين
ويلبـر و گلمبـك،   (بود  كرده كرد و به همين سبب مهندسان و معماران را دور خود جمع مي

به نظر وي، مهندسان به سبب استعداد و لياقتشان از طبقـات ارزشـمند جامعـه    ). 18: 1374
: 1342حسيني تربتـي،  (بگيرند  استفاده قرار المنفعه مورد آيند و بايد در كارهاي عام مي شمار به

ويژه در سمرقند و هرات در اين زمان افزايش چشمگيري  ساخت مساجد و مدارس به). 12
كـرد   پيـدا  يافت و در ايام جانشينان تيمور به دست وزير ايشان امير عليشـير همچنـان ادامـه   

  .بودها نيز در اين دوران رايج  تعمير و ساخت بقاع متبركه و خانقاه). 27: 1387كاوسي، (
بعضي از معماران دورة تيمـوري از شـهرت بسـياري برخـوردار بودنـد؛ از آن جملـه،       

الدين شيرازي اشاره كرد كه نام وي بـر سـردر بسـياري از مـدارس و      توان به استاد قوام مي
رسـد در ايـن دوران    نظرمـي  بـه . خورد مساجد از جمله مسجد گوهرشاد مشهد به چشم مي

ويژه بناهاي  توجه و معتبر بوده و افزايش ساخت بناها، به موردمعماري و مهندسي از مشاغل 
به اين شغل فقط در اين بيت . بود كرده ديني، شاغلان اين حرفه را از درآمد خوبي برخوردار

  :اشاره شده است
ــو ــه معمــاري عنايــت ت  بيت معمور اين سـراي خـراب   شــد ب

  )320: 1363فريومدي، (
  نقاشي 3.2.2.3

هاي گوناگون بـر آن   هاي ديني از جنبه حرف و مشاغلي است كه آموزه نقاشي از جمله
هايي بـر كـار    اگرچه منع دينيِ بعضي از مضامين موجب ايجاد محدوديت. است داشته  تأثير

صاحبان اين حرفه از جهات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بوده است، پيشرفت معماري و 
 ويلبر(وجبات رونق اين حرفه را به دنبال داشت ساخت بناهاي مذهبي متعدد در اين دوره م

عنـوان   كاربرد انواع خاصي از نقاشـي بـه  ). 4/843: 1380؛ خواندمير، 18: 1374 گلمبك، و
سو و پيشرفت هنر تـذهيب و   جزء مهم معماري اين دوران در ساختمان اماكن ديني از يك
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رآمد بيشتر شـاغلان ايـن   ها از سوي ديگر، موجبات اشتغال و د نقاشي حواشي و جلد قرآن
هاي دينـي   بنا بر آنچه آمد، فرهنگ و آموزه ).21: 1381 اميرخاني،(بود  آورده حرفه را فراهم

از يك جهت موجب محدوديت كار نقاشان و از جهاتي موجب رونق كار آنهـا در ايـن دو   
  :به نقاش در اين دو بيت اشاره شده است ).53: 1383 تهراني، فدايي(قرن بوده است 

 صورت حالم بĤب سيم و زر برميكشد   وارمردم چشمم بعهد حسن او نقـاش
  )54: 1363 فريومدي،(

 نقاّش نقش صنعت او، آب خوشگوار   خرامفراش فرش خلقت او، باد خوش
  )191: 1366خوسفي، (

  
  درآمدي هاي پايگاه 3.3

در حـوزة مشـاغل،   هاي ديني در ايـن دوره عـلاوه بـر تـأثيرات گونـاگون       فرهنگ و آموزه
. داد هـا قرارمـي   عنوان پايگاه درآمدي در اختيار بعضي از افراد و گروه اي را به امكانات ويژه

  :از اند است، عبارت شده هايي كه در اشعار به آنها اشاره ترين نمونه مهم

  تصوف 1.3.3
هـا و   رفـت و سـكونت در خانقـاه    شـمارمي  هاي درآمدي مهم اين دوره به تصوف از پايگاه

بـر اثـر امتـزاج    ). 313: 1385مرتضوي، (آورد  انتساب به صوفيه اعتبار خاصي به همراه مي
ها در شمار متصديان امور شرع درآمدند  شريعت و طريقت، مشايخ بزرگ و اصحاب خانقاه

: 1362االله،  فضـل (و از جايگاه اجتماعي خاصي برخوردار شدند  )177: 1379 ميرجعفري،(
ها موقوفاتي عظيم داشت و ساكنان آن از  در عهد ايلخانان، خانقاه). 245: 1358؛ همو، 998

ويـژه   پس از آن هم، علاوه بر حمايت سلاطين و حاكمان، بـه . لحاظ معيشت در رفاه بودند
آنها  ها كرده، درآمدهايي را به تيمور و جانشينان وي، مردم نيز اماكن بسياري را وقف خانقاه

ايشان همچنين از محل نذورات مردم نيز ). 58: 1388ترابي،  حسيني شاه(دادند  مي اختصاص
اين گروه همچنين از توجهات و احساسات دينـي جامعـه نسـبت بـه خـود      . بردند بهره مي

جستند و زيارت  شدن از انفاس آنها بر يكديگر پيشي مي مردم براي متبرك. برخوردار بودند
بود  شده  اين توجه موجب). 26: 1387كاوسي، (اين دوران بسيار رايج بود شيوخ تصوف در 

هاي مختلف اجتماعي، اقتصـادي و سياسـي    ها از مزاياي گوناگوني در حوزه تا اهالي خانقاه
  :به صوفي در اين دو بيت اشاره شده است). 3/188: 1380خواندمير، (برخوردار شوند 



 19   محسن الويري و مرضيه پروندي

ــاه قــدس را ــد صــوفيان خانق  وش بهر استماع و چشم بهر انتظارگ   بازمان
  )88: 1363فريومدي (

 خارج حلقه آمده چـرخ زنـان حمـايلي      رو نگر خرقه فكنده در سماعصوفي گرم
  )85: 1389طوسي اسفرايني، (

  گري تكدي 2.3.3
گيـرد، تـأثير    توجه قرارمي گري در جوامع مختلف، آنچه در اينجا مورد با وجود رواج تكدي

هاي جنسي و نقدي به گدايان و ايجاد درآمد بـراي   اعتقادات ديني مردم در كمكفرهنگ و 
راندن جمـلات دينـي و يـا     زبان اين افراد با استفاده از عواطف ديني مردم و بر. ايشان است

ايشان همچنـين  . كردند انگيخت، كسب درآمد مي الفاظي كه اين احساسات را در مردم برمي
ويـژه در   هـا و قبـور بـه    در اماكن مذهبي مانند مساجد، زيارتگـاه از حضور و ازدحام مردم 

در بعضي از كتب اين دوره بـه ايـن طبقـه نيـز     . بردند هاي ديني استفادة بسياري مي مناسبت
تـرين طبقـات    تـرين و پسـت   گدايان از پايين). 12: 1342حسيني تربتي، (اشاره شده است 
آوري  ي از حاكمان با ايشان و فرمان جمـع با وجود برخورد بعض. شدند مي اجتماع محسوب

توان گفت فرهنگ ديني در ايجاد پايگاه درآمـدي بـراي    آنها در بعضي مقاطع اين دوره، مي
  ).78: 1343 بوأ،(ايشان نقش انكارناپذيري داشته است 

 خسروان دارند بر انعـامشـان دست سؤال   چون گدايان درت خوان سعادت گسترند
  )144: 1389كاشي، (

  سيادت 3.3.3
سادات . بود) ص(  هاي درآمدي اين دوره سيادت و انتساب به خاندان پيامبر از جمله پايگاه

همواره در ميان مسلمانان از احترام و اعتبار خاصـي برخـوردار بـوده، بـه همـين سـبب از       
اگرچـه دورانـي از فشـار و    . انـد  بـرده  امتيازات و مزاياي مادي و معنوي خاصي استفاده مي

هاي موجود در مضامين ديني  فرهنگ ديني و توصيه. ختي نيز بر اين خاندان گذشته استس
هـاي   داد كه به راحتي در جايگاه ، به سادات اين امكان را مي)ع(  مانند لزوم مودت اهل بيت

سـمرقندي،  (مختلف اجتماعي قرارگرفته، از مزايـاي مـادي و غيرمـادي آن اسـتفاده ببرنـد      
  ).59: 1381؛ عباسي، 27: 1358االله،  ؛ فضل2/148: 1360

هاي هشتم و نهم در دوران حاكمان مسلمان مغول، خصوصاً حاكماني كـه بـه    در قرن
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). 69: 1343بوأ، (اي برخوردار بودند  تشيع متمايل شدند، سادات از احترام و مزاياي ويژه
بعد همواره با آن ويژه از دورة تيمور به  موضوعي است كه به) ص(  احترام به اولاد پيامبر

بوده و بـه   قائلعشر احترام بسياري  حاكمان تيموري نسبت به ائمة اثني. شويم مواجه مي
احتـرام بـه   ). 6/79: 1373ميرخواند، (رفتند  مي) ع(  ويژه امام هشتم زيارت قبور ايشان به

ســادات در دورة تيموريــان افــزايش يافــت و ايشــان در ايــن دوره از طبقــات برگزيــده 
اولويت ايشان در اموري مانند امامت جماعـت،  ). 97: 1375كسايي، (شدند  مي محسوب

حضور در مجالس رسمي دربار، توليت اوقاف و اماكن زيارتي، گواهي براي حل دعاوي 
در عهد ايلخانـان و حاكمـان تيمـوري، وقـف و     . و عقد ازدواج از جملة اين موارد است

بـه ايشـان نيـز رواج بسـياري داشـت      اختصاص دارالسياده از طـرف حكومـت و مـردم    
در مجموع، بايد گفت بسياري از سادات عـلاوه بـر تصـدي    ). 3/188: 1380خواندمير، (

انـد و   هاي اجتماعي نيز از اولويت خاصي برخوردار بوده مشاغل مختلف در ساير فعاليت
 شـدند  منـد مـي   به طرق گوناگون از مزايا و درآمد حاصل از ايـن پايگـاه درآمـدي بهـره    

احترام بـوده، مـردم    سادات حتي پس از حيات دنيوي نيز مورد). 196: 1337بطوطه،  ابن(
به واژة سـادات  . دادند بر مزار بعضي از ايشان قبه و بارگاه ساخته، آن را زيارتگاه قرارمي

  .يمين اشاره شده است در يك بيت از اشعار ابن
ــزاري ــرون باشــد م ــزاري   ز دروازه ب ــاكنانش مرغ  ز لطــف س
ــالم   درو آســـوده ســـاداتي مكـــرمّ ــل ع ــداي اه ــك مقت  يكاي

  )11801و  11800: 1363فريومدي، (

  اوقاف توليت 4.3.3
وقـف  . هاي ديني در اين دو قرن رواج داشـته اسـت   عنوان يكي از ارزش سنت وقف به

هايي  ها و تعيين دارايي ويژه خانقاه المنفعه به بناها براي مدارس ديني، مساجد، اماكن عام
جهت ادارة امور اين موقوفات در ميان مردم براي كسب پاداش اخـروي و گـاه وجهـة    

معمولاً واقفان افرادي را براي سرپرستي و انجام امور مربـوط  . دنيوي مرسوم بوده است
شـدند، از محـل    ايشان كه متوليان موقوفات خوانده مي. كردند مي به اين موقوفات تعيين

ايشان همچنين به ). 14: 1363پسنديده، (كردند  مي رري دريافتهاي موقوفات مق دارايي
داشتن اين مسئوليت از اعتبار و جايگاه اجتماعي خاصي برخوردار بـوده   دست جهت در

به اين ترتيب، اين مسئوليت علاوه بر . و امتيازها و درآمدهاي جانبي ديگري نيز داشتند
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كرد تا از طريق آن در بسـياري   يجادميشده، پايگاهي درآمدي براي ايشان ا مقرري معين
منـد شـوند    هاي اجتماعي حضور يافته و از مزاياي مادي و غيرمادي آن بهـره  از فعاليت

  ).53: 1378 اميدياني،(
 واقف گنجينــة سرّ قضـــا پيداست كيست   ور ز قرب حضرت و علم قدر راني حديث

  )32: 1389طوسي اسفرايني، (
  

  گيري نتيجه. 4
هاي ديني در يكـي   آفريني آموزه دادن چگونگي نقش گذشت، گامي آغازين براي نشانآنچه 
مشـاغل و  . هـاي درآمـدي بـود    هاي سبك زندگي يعني مشاغل و پايگـاه  ترين مؤلفه از مهم
بـود و چگـونگي اثرگـذاري     شـده  هاي درآمدي از پنج ديوان شعر برگزيده اسـتخراج  پايگاه
كـم    ايـن يافتـه كـه دسـت    . آمد دست يك مطالعة تكميلي به هاي ديني بر آنها در بستر آموزه
هاي هشتم و نهم هجري خاستگاه ديني دارند و  هاي درآمدي قرن اي از مشاغل و پايگاه پاره

اند، داراي پيامدهايي است كه  هاي ديني اثر پذيرفته هاي خود از آموزه يا در برخي از ويژگي
هاي ديني و كسب معيشـت از   اي از آموزه دزايي پارهتوان به درآم ترين آنها مي از جمله مهم

يافتن مشاغل مرتبط به دين نزد مردم و دستيابي صاحبان آن به نفوذ و  طريق آن، جنبة تقدس
بنياد براي سبك  رسيدن به الگويي مناسب و دين. جايگاه و احترام ويژه در جامعه اشاره كرد

 10اسـت،  هادهـاي علمـي كشـور قرارگرفتـه    زندگي كه اخيراً مورد توجه بيشـتر مـديران و ن  
ضوابط و معيارهـاي تـاريخ اجتمـاعي     چهارچوبهاي تاريخي در  ترديد نيازمند واكاوي بي

دهد مسلمانان در گذشتة تاريخي خود چگونه در ابعاد گوناگون زندگي خـود   است تا نشان
الگوهايي بـراي جامعـة    تواند در تدوين ها مي اين يافته. هاي ديني اثر پذيرفته بودند از آموزه

نيازمنـد   هزمين ـروشـن اسـت كـه رسـيدن بـه دركـي روشـن در ايـن         . امروز سودمند افتد
  . هاي بيشتر است بررسي

  
  نوشت پي

 از نگـاه  اجتمـاعي  تـاريخ ). 1382( اتـابكي  ← اجتماعي تاريخ چيستي دربارة هايي ديدگاه براي. 1
 سـانچر  ؛اجتمـاعي  تـاريخ ). 1390( هخـت  ؛اجتمـاعي  تاريخ پيدايش). 1386( رحمانيان ؛پايين

 The black Well Encyclopedia) اجتماعي تاريخ المعارف ةداير ؛شما و فرهنگي تاريخ). 1389(

of Social History: (EST)).  
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 زنـدگي  و اجتمـاعي  تـاريخ  تفاوت دربارة هايي ديدگاه از آگاهي براي ؛147 ،)1386( پور موسي. 2
). 2007( هاسـگاما  ؛اجتمـاعي  تـاريخ  المعارف ةداير ،»روزانه زندگي«). 2007( استون ← روزانه

  .اجتماعي تاريخ المعارف ةداير ،»روزمره زندگي«
 رضـاقلي  ← نمونه عنوان به شعر ويژه به ادبي متون از اجتماعي هاي برداشت از هايي نمونه براي. 3

 در اجتمـاعي  و فرهنگـي  نمودهـاي ). 1370( الامينـي  روح ؛خودكـامگي  شناسي جامعه). 1373(
 و اجتماعي تاريخ ديدگاه از فردوسي شاهنامة در پژوهشي طرح). 1372( صديقي ؛فارسي ادبيات
 نامـة  پايـان ). 1372( مباشـري  ؛سـنايي  آثـار  در جامعـه  سيماي). 1385( چي فتوره ؛شناسي جامعه
  .»شمس كليات در اجتماعيات« دكتري

 ؛التواريخ جامع ).1374( االله فضل ← دوره اين اجتماعي و سياسي اوضاع از گزارشي براي. 4
). 1387( يزدي ؛بطوطه ابن سفرنامة). 1337( بطوطه ابن ؛السير حبيب تاريخ). 1380( خواندمير
 ميرجعفري ؛كلاويخو سفرنامة). 1384( كلاويخو ؛فصيحي مجمل). 1386( خوافي ؛ظفرنامه

 براي. تيموريان دورة ايران تاريخ). 1387( رويمر ؛تركمانان و تيموريان تاريخ .)1379(
 في الجنات روضه). 1358( اسفزاري زنجي ← دوره اين در آباداني و عمراني هاي فعاليت
 ايران معماري هنر). 1359( دانشمنددوست ؛تيموريان تمدن). 1343( بوأ ؛هرات مدينه اوصاف

  .تيموريان دورة در
  :اند كرده اشاره مختلفي درآمدي هاي پايگاه و مشاغل به خود اشعار در شاعران اين. 5

 اشـاره  گدا و خياط مداح، مدرس، مانند درآمدي هاي پايگاه و مشاغل به: كاشي حسن 1.5
  :است كرده

ــي -  ــي عل ــول وص ــدا رس ــول زوج و خ ــدريس مـــدرس علـــي   بت ــالم تـ  بالاســـت عـ
ــا مــداح كاشــي -  ــا مــدحت م ــدحت   نــويس مــي م ــا م ــي م ــويس م ــي ن ــداح كاش ــا م  م
 رود مـي  ايـوان  فيـروزه  ايـن  كاندر سعادت هر   گرفت درسوزن رشته چون ازل خياط  دست - 
 سـؤال  دسـت  انعـامشــان  بـر  دارند خسروان   گسـترند  سـعادت  خوان درت گدايان چون - 

 و مشـاغل  از اجتماعي موضوعات و مسائل به بيشتر اهتمام سبب به فريومدي يمين ابن 2.5
 مفتـي،  قاضـي،  شـحنه،  محتسـب،  مؤذن، جماعت، امامت جمله از متعددي درآمدي هاي پايگاه

 يـادآور . است برده نام گري صوفي و سيادت معماري، نقاشي، خادم، شويي، مرده ملاح، مدرس،
  . است شده  ذكر مقاله متن در ابيات اين سند شود مي
 بــود افضــلي صــفت ميــان آنازراكــاو  راامـــامجماعـــتنمـــازدرشرطســـت - 
ــه -  ــود گ ــةب ــيمابحق ــرةدرووس  خـروج  شـبخيز  مـؤذن  كنـد  حقّـه آنازگاه  زرمه
ــر  نيستفروختوخريدمالوملكچو را ما -  ــرون محتســبگ ــد ب ــارغيم شــهر ز كن  ف
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 شـنگي  و شوخي ترك به رعنا زهرة گيرد كه   نايد عجب بس را خرد عدلت شحنه بيم ز - 
 دولــت و  بخــت هســتش كــه شــاخي او قــد   اختري نيك قاضي ديدم چه مسند ششم در - 
ــوح ز   درمانــد شــرع مفتــي كــه  قضــيه بهــر -   را فتــوي چــواب گيــرد تــو رأي ل
ــه   را ديـــن شـــمس مـــدرس درويـــابي -  ــش بـ ـــدا دانـ ـــل مقتــ ــين اهــ  را يقـ
ــان   غيـب  ملاحّ چون نيل رود به كشتي روان شد -  ــان از بادبـ ــارش پرنيـ ــيد زرنگـ  دركشـ
 بـــس و بـــود شـــويي مـــرده دون آن كـــار   كارهـــا بـــودي اســـتحقاق بـــه گـــر - 
 ساقيسـت  آن و ساغر كاين گويد دلم شوق از   بيـنم  كـف  بـه  قنـديل  را مسـجد  خادم گر - 
ــه شــــد -  ــاري بــ ــو عنايــــت معمــ  خـــراب ســـراي ايـــن معمـــور بيـــت   تــ
ــĤب حــالم صــورت   وار نقــاش او حســن بعهــد چشــمم مــردم -   برميكشــد زر و ســيم ب
ــد -  ــوفيان بازمانـ ــاه صـ ــي خانقـ ــوش   را قدسـ ــر گ ــتماع به ــر چشــم و اس ــار به  انتظ
ــوده درو -  ــاداتي آســــ ــرمّ ســــ ــك   مكــــ ــداي يكايـــ ــل مقتـــ ــالم اهـــ  عـــ

 اشـاره  واعـظ  و شحنه محتسب، قرآن، حافظ به خود اشعار در يزدي علي الدين شرف 3.5
  :است كرده

 جمـال از نـوري  افزوده را حفاظمحفل  كمالبرنظاميداديراوعاظمجلس ـ
 هــم پيمانــه و خــم بشــكنگــوشــحنه  ديگـــرستسـبوييازمـــابـــادة ـ
 شكسـت  مي باده قدح بت هزارباچون  شددرسترندانبرمحتسبانصاف - 

 مـؤذن،  جملـه  از متعـددي  درآمـدي  هـاي  پايگـاه  و مشـاغل  بـه  نيز اسفرايني طوسي 4.5
 واقف و صوفي فراّش، منجم، سالار، كاروان خباز، مداح، ،معلم مفتي، قاضي، شحنه، محتسب،

  :است كرده اشاره
ــر -  ــؤذن اگ ــنم ــتآندي ـــازدرخ ــدنـ  آيــد نمــــازدر ســرو چمــن بــهقــــامتشز  آي
 نيســت شــراب از مــا مســتي كــهمــازبگــذر  كنـيســـراندازيممنـعكـــهمحتسب اي - 
 بــردار را عقــل دزد كشــد كــه ايشــحنهچــو  عشـقنـامشوچاوشـيدربـهبود ستانده - 
ــي -  ــم مفت ــاعل ــيقض ــامقاض ــدراحك  جفـا  و جـرم  حـامي  عصيان و سهوعذرخواه  ق
ــه -  ــل ن ــيچعق ــمه ــهمعل ــمب ــاهاوعل  دانـــا او كنُـــه بـــه توانـــا هـــيچفكـــرنـــه  آگ
ـــمآذرينبــــيبيــتاهـــــلمــــداح -  ــو  من ــوطيچ ــكن ط ــكرين شكرش ـــال ش  مق
 خميـرم  درزيـره ايـن  سـت  كـرده عشقخباز  كـردتـواننمـيبيـروندلازمحبـت تخم - 
ــنازراجنــتراهرهــروان -  ــاروان  ســرارحلــتاي ــالارك ــيم س ــا اقل ــت بق  كيســت پيداس
ــزن -  ــارباناي بـ ــوسـ ــلتـ ــلطبـ ــا  رحيـ ــويتــ ــه ســ ــيم خانــ ــم بركشــ  علــ
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ــتمنجمـــان -  ــهولاي ــجب ــد  اسطـــرلابوزي ــاتدركنن ــن درج ــاوي اي ــديل و تس  تع
ــرداز  تنــزهّجــاروببــهرفتــهخــردفــراّش -  ــرفتش درگــ ــرد معــ ــماگــ  را ســ
ــارج  سـماعدرفكنـدهخرقهنگرروگرم صوفي -  ــهخ ــده حلق ــرخ آم ــان چ ــايلي زن  حم
 كيسـت  پيداسـت  قضـــا سرّ گنجينــةواقف  حديثرانيقدرعلموحضرتقرب ز وز - 

 طبـاخ،  نسـاج،  واعـظ،  مفتـي،  ماننـد  مشـاغلي  از خـود  اشـعار  در خوسـفي  حسام ابن 6.5
  :است كرده ياد نقاّش و ملاحّ سالار، قافله

 حــرام بــــاده نيســت كـــه بگويــد تــــا   كجـــاست عشــق ديــر درس مفتــــي - 
 ديگـر  نحـوي  يكـي  و كـرد  سفر آهنگ   سخنگـوي چـالاك واعظ يكي گويند - 
 نســاج بــرد بوريــا عمــل بــر كــه كســي   بافـت  توانـد  كجا شاهان خلعت نسيج - 
ــباغ   تمــوز آتــش او نعمــت خــوان طبــاخ -  ــگ ص ــنعت رن ــاد او ص ــار ب  نوبه
ــود كــــوچ -  ـــه فرمــ ــالار قـافلــ ــم   ســ ــل چشـ ــي غافـ ــود نمـ ــدار شـ  بيـ
 آشنـــا  بـــاشد  مگـر  تـو  قدرت مـلاح   دركشـند  گرداب به چو ما عمر كشتي - 
 خوشـگوار  آب او، صـفت  نقشـي  نقاّش   خرام خوش باد او، خلقت فرش فراش - 

  1- 24 ص ،16 ش علامه، مجلة. 6
  121- 139 ص ،1 ش اسلامي، تمدن و تاريخ پژوهشنامة. 7
  163 - 181 ص ،13 ش شناسي، انسان مجلة. 8
 زنـدگي « عنـوان  بـا  پـور  موسـي  ابـراهيم  دكتر آقاي مقالة از برگرفته پرورد دين و آورد دين تعبير. 9

  .است »مسلمانان زبان و ذهن در آن بازتاب و مؤذنان اي حرفه
 اسـتان  جوانـان  جمـع  در 23/7/91 تـاريخ  در انقـلاب  معظم رهبر سخنان حركت اين سرآغاز. 10

  . است دسترس در له معظم رساني اطلاع پايگاه در سخنراني اين كامل متن. بود شمالي خراسان
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 .اسلامي شوراي مجلس: تهران ،اسفرايني طوسي آذري ديوان). 1389( علي بن حمزه نورالدين اسفرايني، طوسي
 .12 ش ،باقرالعلوم دانشگاه اسلام تاريخ مجلة ،»مغول دورة در سادات«). 1381( جواد عباسي،
 .اميركبير: تهران ،سنايي آثار در جامعه سيماي). 1386( مينو چي، فتوره
 .70 و 69 ش ،هنر ماه كتاب ،»تيموري دورة قرآني آثار بررسي«). 1383( مريم تهراني، فدايي

: تهـران  راد، باسـتاني  حسـينعلي  تصـحيح  ،يمـين  ابن ديوان). 1363( يمين محمدبن فخرالدين فريومدي،
 .سنايي كتابخانه

: تهـران  پـژوه،  دانـش  محمـدتقي  كوشـش  به ،)رشيدي مكاتبات( الافكار سوانح). 1358( رشيدالدين االله، فضل
 .اسناد مركز و مركزي كتابخانة

 .اقبال: تهران ،2 ج كريمي، بهمن كوشش به ،التواريخ جامع). 1362( رشيدالدين االله، فضل
 .ني: تهران ،خودكامگي شناسي جامعه). 1373( رضا علي قلي،

: تهـران  رسـتاخيز،  سـيدعباس  كوشـش  بـه  كاشي، حسن ديوان). 1389( محمود بن حسن الدين كمال كاشي،
 .اسلامي شوراي مجلس

 .12 ش ،خيال آينه مجلة ،»تيموريان دورة در هنر توسعة هاي زمينه«). 1387( االله ولي كاوسي،
 .59 و 60 ش ،ها بررسي و مطالعات مجلة ،»تيموريان تا طاهريان از هرات«). 1375( نوراالله كسايي،

 .فرهنگي علمي: تهران نيا، رجب مسعود ترجمة ،كلاويخو سفرنامة). 1384( گونسالس روي كلاويخو،
 .ني :تهران كاشاني، صبوري منوچهر ترجمة ،شناسي جامعه). 1374( آنتوني گيدنز،
 مـريم  ترجمـة  ،»هجـري  هشـتم  تـا  ششم قرن در ايران موقوفات بررسي«). 1384( كرك نيوتون و ان؛ لمبتون،

 .49 ش ،جاويدن ميراث و فرهنگ وقف، مجلة ،كياني
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: تهران ،1409 نجف، حكيم، محمدتقي ،2 ج الحرام، و الحلال مسائل في الاسلام شرايع). 1969( حلي محقق
 .شيرازي صادق چاپ
 .ايران فرهنگ و تاريخ مؤسسه: تبريز ايلخانان، عصر مسائل). 1358( منوچهر مرتضوي،

 تمـدن  و تـاريخ  مجلـة  ،»تـاريخي  مطالعـات  به نوين رويكردي اجتماعي تاريخ«). 1386( ابراهيم پور، موسي

 .6 ش ،اسلامي
 نامـة  پـژوهش  ،»مسـلمانان  زبـان  و ذهن در آن بازتاب و مؤذنان اي حرفه زندگي«). 1389( ابراهيم پور، موسي

 .1 ش ،اسلامي تمدن و تاريخ
 - صـفوي  عصـر  در ايران مردم هاي مسافرت و ونقل حمل نظام در ديني فرهنگ«). 1389( ابراهيم پور، موسي

 .13 ش ،شناسي انسان مجلة قاجاريه،
 .مركزي كتابفروشي: تهران ،6 ج ،الصفا روضه). 1373( خاوندشاه محمدبن ميرخواند،

 فردوسي دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده مجلة ،»منجم تفسير و تنجيم تيسير«). 1363( ابوالفضل نبئي،

 .65 ش بهار، ،مشهد
  .فروغي كتابفروشي: تهران ،فارسي زبان و ايران در فارسي نثر و نظم تاريخ). تا بي( سعيد نفيسي،

 .انتشارت مجلش شوراي اسلامي: نيشابوري،تهراناالله  ديوان لطف).1389(االله  نيشابوري، لطف
 .ايران فرهنگ بنياد: تهران ،2 ج بلدرف، الكساندر تصحيح ،الوقايع جوامع). تا بي( محمود واصفي،
: تهـران  كيـاني،  محمديوسف ترجمة ،توران و ايران در تيموري معماري). 1374( گلمبك ليزا و دونالد؛ ويلبر،

 .كشور فرهنگي ميراث سازمان
 .45 و 46 ش ،اسلام تاريخ فصلنامة زنديه، حسن ترجمة ،»اجتماعي تاريخ«). 1390( جينا. جي هخت،
 .زمين ايران: تهران افشار، ايرج كوشش به ،الدين شرف منظومات). 1386( علي الدين شرف يزدي،
: تهـران  نـوايي،  حسـين  صـادقي،  ميرمحمـد  سيدسعيد تصحيح به ،ظفرنامه). 1387( علي الدين شرف يزدي،

  .اسلامي شوراي مجلس
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